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 چکیده

یکی از مباحث مهم فلسفه و کلام اسلامی، مبحث علـم الهـی اسـت     
طـور مللـ ،   ها را به علم از صفات ذاتی خداوند است که همه معلوم

گیرد  آیات پرشماری نیز در قرآن و بدون هیچ قید و شرطی دربرمی
کریم با علم خداوند و گستره و خصوصیات آن ارتباط دارند  از آن 

جمله آیاتی است که علم خداوند را بر حصول شرط یا پدیدار شدن 
 کند حالتی متوقف می

اعتقادی باید از ظاهر بنابراین مفس ِّر قرآن، به پیروی از اصول و مبانی 
این آیات بگذرد و بر پایه سازوکارهای تفسیری، معانی سازگاری بـا  

 اصول اعتقادی برای این دست آیات بیابد 

                                                 
 Msr600@gmail.com    استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان -1
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متکلِّمان و مفسِّران شیعه امـامی بـر پایـه ادلـه عقلـی و نقلـی در ایـن         
کننـد  در ایـن میـان،    هـا و وآرا  خـویر را بیـان مـی    حوزه، دیدگاه

سی بسیار قابل توجه است  شـیخ طوسـی، زعـیم و    شخصیت شیخ طو
مرجع دینی شیعه، بزرگ فقیه، متکلِّم و مفسِّر قرآن اسـت  وی را بـه   

توان از سرآمدان عرصه کلام و تفسیر دانسـت  شـیخ طوسـی    ح  می
ای آیـات مـرتبب بـا علـم الهـی را      در تفسیر گرانسنگ التبیان به گونه

کلامی سـازگار آمـده اسـت     تفسیر نموده است که با اصول و مبانی 

کند کـه در ههـار   وی در تفسیر این دست آیات، وجوهی را بیان می
عنوان قابل بررسی است  از میان این وجـوه، تفسـیر حصـول علـم بـه      

تحق  معلوم رجحان دارد  توجـه بـه سـازوکارهای شـیخ طوسـی در      
 تواند در تفسیر قرآن کریم، به ویژه آیاتی که بـه تفسیر این آیات می

ظاهر خویر با اصول و مبانی کلامی ناسازگار است، راهگشای همه 
  پژوهشگران عرصه تفسیر قرآن کریم باشد

 

شیخ طوسی، علـم الهـی، علـم حـادف، تفسـیر      هاي كلیدي: واژه

    آیات  علم حادف
 

 . مقدمه1

ترین موضـوعاتی کـه قـرآن کـریم بـدان پرداختـه اسـت         ترین و محورییکی از مهم

هـای  تـرین مباحـث کلامـی در فرقـه    اسـت  و از ایـن رو، یکـی از گسـترده     صفات خداونـد 

اسلامی نیز تبیین و توضیح صفات الهـی اسـت  متکلِّمـان صـفات خداونـد را بـه اعتبارهـای        

اند  که در این میـان صـفات ذات از اهمیـت بیشـتری برخوردارنـد  آن      مختلفی بخر نموده

شوند و قلـع نرـر از هـر آنچـه جـز      و سلب نمیهای خداوند که هیچگاه از ادسته از ویژگی

 شود  صفات ذاتی خداوند نام دارند خداست، همواره به ذات الهی نسبت داده می
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هنــین ارا ــه ای ایــن ر تعریــف صــفات ذات ضــابلهق ( د328 ثقــا الاســلام کلینــی )م

ت دهد که هر ویزگی که به خداوند نسبت داده شود و ضد یا نقیض آن به خداونـد نسـب  می

 (111، ص1، ج1362)کلینی،  داده نشود، صفت ذاتی است 

گیرد  متکلمان به هنگام طرح و بحث از صفات ذاتی، علم در جایگاه نخستین قرار می

داننـد  عنـوان   مسلمان، بلکه عموم خداباوران، علم الهی را فراگیر، ملل ، ازلـی و ابـدی مـی   

شـود  از آن جملـه   ، جامع همه مباحثی است که درباره دانر خداوند طرح مـی "علم الهی"

ند و زمان، نسبت علـم الهـی و اختیـار آدمـی، علـم خداونـد و ذات       است: ارتباط علم خداو

 وی، قدیم یا حدوف علم الهی   

کلامی است که گاه به ذات و گاه به زمان نسـبت   ـ  حدوف و ق دَم دو اصللاح فلسفی

باشـد، پـ     "پدیـده "شود  حدوف ذاتی بدان معناست که هیزی در وجود خویر داده می

 "پدید"شد  و حدوف  زمانی آن است که هیزی در زمان خاصی از نیستی به هستی آمده با

آمده باشد و پ  از نیستی، هستی یافته باشـد  و البتـه هـر حـادف زمـانی، حـادف ذاتـی نیـز         

ق ( در تعریـف قـدیم و مقابـل آن، حـادف     672خواهد بود  خواجه نصـیرالدین طوسـی )م   

د، آن هسـتی قـدیم اسـت، وگرنـه     نویسد: اگر پیشتر از یک هستی غیر آن یا نیستی نباش ـمی

 ( 115، ص 1407)طوسی، 1حادف است 

، علمی است که ازلی نیست و در زمان خاصـی و در  "علمِ حادف"منرور از اصللاح 

پیِ رویدادی پدید آمده است، علمی که پ  از معلوم حادف پدید آمده است و بدان تعلـ   

 "علـم سـاب   "یـا   "علـم قـدیم  " گرفته است  در کتب کلامی در برابر علم حادف، اصللاح

علم ساب  )قدیم( الهی ، علـم ازلـی اسـت کـه پـیر از معلـوم بـوده اسـت و          2گیرد قرار می

 پیروی معلومِ حادف نیست  

آیات علم حادف، آیاتی از قرآن کریم است که به ظاهر ابتدایی خویر علم خداونـد  

آید  این آیات و مفـاد آنهـا   کند که در پی رویدادهایی پدید میرا علمی حادف تصویر می

 را پ  از این بررسی خواهیم کرد  

                                                 
   "و الوجود إن اخذ غیر مسبوق بالغیر أو بالعدم، فقدیم  و الِّا فحادف" -1

 (159، ص1، ج1360ملاصدرا، و   90، ص1ج، 1419، جرجانی) به عنوان نمونه ر ک: -2
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ــرس ــابقه  پ ــم حــادف، س ــات عل ــی  وجــو از آی ــد قرطب ــه دارد  هنانکــه محم ای دیرین

وَ مَا جَعَلنَْا القْ بْلاََ الَّت ی کنُْتَ عَلیَهَْـا إِلَّـا   "در تفسیر آیه  السـلام علیهکند امام علیق ( نقل می671)م 

 "ل نَـری ")تـا بـدانیم( بـه معـانی      "ل ـنَعلمََ "( فرموده است 143)بقره:  1 "یتََّبِعُ الرَّسُولَ ل نَعْلمََ منَْ

است  این نقل بر آن دلالت دارد که تاریخچه توجه به آیـات علـم حـادف و گـذر از ظـاهر      

، 2، ج1384گـردد  )قرطبـی،   بدوی آن به صدر اسـلام و زمانـه صـحابه پیـامبر اکـرم بـازمی      

 (156ص

از نخستین آثاری که به آیات علم حـادف توجـه داشـته اسـت، کتـاز م ـاز        همچنین

گمـان بدانـد( را   )پ  بـی  "فَلَیَعْلَمنََّ"ق ( است  وی واژه 209القرآن ابوعبیده معمَّر ت یمی )م 

)عنکبـوت:   "یَعْلَمنََّ الْکَاذ بیِنَوَ لقََدْ فتَنََّا الَّذ ینَ م نْ قَبْل همِْ فَلَیَعْلَمنََّ اللَّهُ الَّذ ینَ صَدَقُوا وَ لَ"در آیه 

شـمرد  )ابوعبیـده،   کند( میگمان جدا می)پ  بی "فَلیََمیزَنَّ"داند و به معنای ( را م از می3

 (113، ص2، ج1381

عموم مفسران و متکلمان مسلمان در تفسیر این دست آیات و در مبحث علم الهـی بـر   

الهی را حادف و مت دد دانست  راغـب اصـفهانی    توان علمکه نمی انداین معنا تاکید نموده

نویسد: این بخر از آیه )مگر آنکه بدانیم( بـر  سوره بقره می 143ق ( در تفسیر آیه 502)م  

گمـان خداونـد   شـود، در حالیکـه بـی   کند که برای خداوند علـم حاصـل مـی   آن دلالت می

قـرآن نبـود، مـا هنـین      همواره به گذشته و آینده دانا اسـت  و اگـر هنـین گونـه سـخنی در     

، 1999)راغـب اصـفهانی،    2 کردیم که این هنین درباره خداوند سخن گوییم جسارتی نمی

 (332، ص 1ج 

ق ( نسبت داده شـده  179الحکم )م ها و عالمان تنها و تنها به هشام بناز میان همه فرقه

پیـدایر هیزهـا    که به استناد آیات علم حادف، بر این باور بـوده کـه خداونـد تنهـا پـ  از     

ای کند  این نسبت، در کتب تفسیر و کـلام اهـل تسـنن انعکـاس گسـترده     بدانها علم پیدا می

 ق ( است 324یافته است  نخستین منبع موجود برای این انتساز، سخن ابوالحسن اشعری )م 

                                                 
ایم مگر برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی کند از آن ک  که به ای که تو بر آن هستی قرارش ندادهو قبله" - 1

  "پیشین خویر بازمی گردد  بدانیم

  "بما کان، وبما یکون إلا لنعلم، وذلک یقتضی استفادة علم وقد علم أن الله تعالى لم یزل عالماً" - 2
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الحکم و شیلان طاق و بسیاری از روافض بـر ایـن باورنـد کـه     نویسد: هشام بنوی می

  از آنکه هیزها را تقدیر نمـود و آفـرینر آنهـا را اراده کـرد، بـدانها علـم پیـدا        خداوند پ

 (48، ص1، ج1426)ابوالحسن اشعری،  1کند می

الحکم از برترین یاران امام صادق و امام کـاظم و از نخسـتین متکلِّمـان شـیعه     هشام بن

ف بـه مـومن طـاق را    نعمـان معـرو  است  ابوالحسن اشعری، در این بیان، به ناسزا، محمـد بـن  

ورزی گوینده گونه سخن گفتن، بر کینهاین نامد  و شیعیان را نیز روافض می "شیلان طاق"

هایی به هیچ روی اعتبار ندارد  بسیاری از عالمـان شـیعه،   آن دلالت دارد  و البته هنین نسبت

   2اند الحکم برخاستهاز جمله سید مرتضی، به دفاع از هشام بن

ها، سـخنان صـریح متکلمـان شـیعه در بـاز      بر عدم اعتبار این گونه نسبتبهترین دلیل 

علم الهی است  شیخ طوسی، همچون دیگر مفسِّران و متکلمان شیعه، معنای ظـاهری آیـات   

آزماید تا م اهدان را بدانـد و  می توان گفت که خداوند ما راپذیرد  نمینمی علم حادف را

معناست که علم خداوند پ  از آزمایر و کردار آدمیان پدید  بشناسد، زیرا این گفته بدان

آید  و اگر صفت علـم در ذات خداونـد پدیـدار شـود، ذات خداونـد محـل حـوادف و        می

 ها خواهد بود  و محل حادف، نیازمند و حادف است  پدیده

ز تـا بـدانیم، پـ  ا   "روا نیست که مراد خداوند این باشد کـه  "نویسد: می شیخ طوسی

نـو شـود، بـه    زیرا خدا از ازل به همه هیزها داناست  و اگر دانـایی او نوبـه   "آنکه دانا نبودیم

 3 "ها بدان نیازمنـدیم علمی حادف )زمانمند، پدیداری( نیازمند شود همان گونه که ما انسان

 ( 298، ص 9ج ،1413طوسی، )

گاه شـیخ طوسـی را   در این مقاله و در بررسی آیات حادف و وجوه تفسیری آنها، دید

ق  در طـوس متولـد شـده     385حسن طوسی، به سال ایم  ابوجعفر، محمد بنمحور قرار داده

 است 

                                                 
  "وقال شیلان اللاق وکثیر من الورافض ان الله عالم فی نفسه لی  ب اهل ولکنه انما یعلم الاشیا  اذا قدرها وارادها" -1

های ناروا به هشام انتشار دو مقاله در نقد و بررسی نسبت  (85، ص1، ج1410سید مرتضی، : ) کبرای نمونه ر - 2
  (125-100، صص1430   و الدوخی، 66-56، صص1375 ترابی،) یافته است:

لای وز ان یکون المراد حتى نعلم بعد ان لم نکن عالمین، لانه تعالى عالم فی مالم یزل بالاشیا  کلها، ولو ت دد " - 3

   "کونه عالما لاحتاج إلى علم محدف کالواحد منِّا
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سالگی زعامت دینـی شـیعیان را بـر     51وی پ  از شیخ مفید و سید مرتضی و در سن 

شخصیت علمی شیخ، بـه ویـژه در حـوزه کـلام، تـا آن ـا برتـر و والاتـر از          گیرد عهده می

بود که خلیفه عباسی آن زمان، القا م بامرالله کرسی کلام را به ایشان واگذاشت  معاصرانر 

ای است که در تفسـیر خـویر، گذشـته از نقـلِ     شیخ طوسی  فقیه، محدّف و متکلِّم برجسته

کم شمارِ روایات مأثور، با تکیه بر عقل و توجه به علوم مختلف بـه ارزیـابى آرات تفسـیرت    

پرداخته و تفسـیری جـامع انـواع علـوم و فنـون متعلـ  بـه تفسـیر          گذشتگان و معاصران خود

قرآن، همچون صرف و نحو و اشتقاق و معانى و بیان و حدیث و فقه و کلام و تاریخ فراهم 

 ق  از دنیا برفت   460آورده است  شیخ طوسی در محرم سال 

 

 لهأبیان مس. 2

هیز  بـه ذات خـود، و البتـه بـه همـه      متکلِّمان مسلمان بر این باورند که خداوند به همه 

نیسـت    ها پیر از آنکه به وجود آیند و پ  از آن، داناست و هـیچ هیـز بـر او پنهـان    پدیده

عمومیـت دارد   ( 101)انعـام:   " ٍ عَل ـیم  وَ هُوَ بِکُلِّ شَـیْ "نویسد: آیه دراینباره می شیخ طوسی

دانـد و هـیچ هیـز    ها، را مـی ها و نیستا، هستهها و ناپدیدهزیرا خداوند همه هیزها  پدیده

 ( 220، ص4، ج1413طوسی، ) 1بر او پنهان نیست 

داند و به جز یات امور نیز آگاه اسـت، هنانکـه شـیخ در    می خدا همه هیز را به تفصیل

نویسد: خدا همـه هیـز را جداجـدا دانـد،     می( 28)جنِّ:  " ٍ عَدَداًکُلَّ شَیْ احَصْى"تفسیر آیه 

 ( 159، ص10ج ،1413طوسی، )  2انند کسی که هیزها را بشمارد تا آن را جداجدا بداند م

علم ، مانند دیگر صفات ذاتی خداوند، عین ذات ح  تعالی است، پ  حادف نیسـت،  

پذیرد  بر این اساس علـم الهـی هـیچ گـاه و نسـبت بـه هـیچ یـک از         نمی و کاستی و فزونی

هد بود  به بیان دیگر، خداوند از ازل و تـا ابـد، همـه هیـز را     متعلقات )معلومات( منتفی نخوا

 داند و هیچگاه و نسبت به هیچ هیز جاهل نیست   می

                                                 
اللَّه تعالى یعلم الأشیا  کلها قدیمها و محدثها، موجودها و معدومها، لا تخفى  ٍ علَ یم  عام، لان و قوله وَ هوَُ بِکلُِّ شَیْ" -1

   "علیه خافیا

  "معناه انه یعلم الأشیا  مفصلا بمنزلا من یحصیها لیعلمها کذلک" -2
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های اسلامی، بـا همـه اختلافـی کـه در مبحـث صـفات خداونـد دارنـد          متکلمان فرقه

همگی بر این معنا اتفاق دارند که خداوند همـواره داناسـت، علـم او ازلـی و ابـدی اسـت و       

نویسـد:  ق ( می456زم اندلسی )م حابن دهد ف و ت دد و تغییر در علم الهی روی نمیحدو

هر ک  بگوید علم خداوند حادف شده است، سخن ب  بزرگی گفته اسـت  زیـرا وی بـه    

داند تا آنکه آن دانر را برای خـویر پدیـد   صراحت گفته است که خداوند هیزی را نمی

شـود و نسـبت دادن نـادانی بـه     اند، نادانی بـر او ثابـت مـی   آورد    و اگر خداوند آینده را ند

 ( 91، ص5ج، 1964حزم، )ابن 1خداوند، به اتفاق همگان  کفر است 

آزماید تا بدانـد، و  حال اگر ظاهر برخی آیات قرآن بر آن دلالت کند که خداوند می

در برخی از آیات قرآن، خداوند به گونه شرطی سخن گفتـه اسـت و گـویی از نتی ـه خبـر      

ندارد، و یا آنکه در برخی آیات دیگر خداوند علم خویر را نسبت بـه برخـی هیزهـا نفـی     

راد خداوند از سخنانر باشد  زیرا خداوند ح  است و جز بـه  تواند مکند  این ظاهر نمیمی

 گوید   ح  و راستی سخن نمی

خردمندان، سخن سخنگوی دانا و راستگو را بر معنای صحیح و ح  حمل مـی کننـد    

بر این پایه، علم خداوند متوقف بر آزمون یـا حصـول شـرطی نیسـت و هیچگـاه نیـز منتفـی        

آیات )آیات امتحـان و اختبـار، آیـات متضـمن شـرط، و      شود  همچنین ظاهر این دست نمی

آیاتی که در آن علم خدا به هیزی نفی شده( با صریح و نص آیاتی که خداوند را بـر همـه   

( متناقض و ناسازگار است  بنای عاقلان بر آن است که 101شمارد )مانند: انعام: هیز دانا می

کـی بـا نـصّ دیگـری ناسـازگار      اگر دو سخن از سخنگوی حکیمی صادر شود کـه ظـاهر ی  

 دهند کنند و نصّ را مرجع فهم و تفسیر هر دو کلام قرار میباشد، از ظاهر گذر می

بر این اساس، شیخ طوسی پ  از گذر از این ظاهر غیرمراد، بـر اسـاس سـازوکارهای    

کنـد کـه بـا علـم سـاب  و فراگیـر حـ         لغوی و ادبی، وجوهی برای تفسیر این آیات بیان می

 ی سازگار است   تعال

در این مقاله، وجوه تفسیری که شیخ طوسی در تبیین و توضیح این دست آیـات بیـان   

بلاغی مشـخص   -گیرد و جایگاه این وجوه در نرام ادبی کرده است، مورد بررسی قرار می

                                                 
   " یعلم شیَْئا  من قَالَ بحدوف الْعلم فَإِنَّهُ قَول عَر یم جدا ل أَنَّهُ نصَ بِأَن الله تَعَالَى لم" -1
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گمان سخنان شیخ طوسی در تفسیر این دست آیـات، در تفاسـیر پـ  از وی تـاثیر     شود  بی

و در جایگـاه سـوم،    گیـرد  ین بخر نیز بـه اجمـال مـورد بررسـی قـرار مـی      نهاده است که ا

پژوهشی تلبیقی میان دیدگاه شیخ طوسی به نمایندگی از اندیشه کلامـی شـیعه و عدلیـه، و    

 گیرد دیدگاه مفسِّران مکاتب و مذاهب دیگر اسلامی قرار می

 

 آیاتِ علمِ حادث. 3

شـمرد  خداونـد   مـی  امتحـان و اختبـار   آیاتی از قرآن، حصول علم خداونـد را در پـی  

دهـد، تـا م اهـدان و صـابران و مومنـان و      می آزماید و مورد فتنه و ابتلا  قرارمی مردمان را

راستگویان و پیروان پیامبر را از دروغگویان و منافقان و مخالفان پیامبر بشناسـد، و بدانـد در   

و ابـتلا  بـه موفقیـت و شکسـت مردمـان      آدمیان هیسـت  گـویی خداونـد پـیر از فتنـه       دل

شود  برخی از این آیـات  می آگاهی نداشته است و پ  از آزمون خداوند به نتی ه آن عالم

 بنگرید:  

 1 "یْـه ق بَوَ مَا جَعَلنَْا القْ بْلاََ الَّت ی کنُْتَ عَلیَهَْا إِلَّا ل نَعْلمََ منَْ یتََّبِعُ الرَّسُولَ م مَّنْ ینَْقَل ـبُ عَلَـى عَ  "

 (  143)بقره: 

 2 "وَ ما أَصابکَمُْ یَوْمَ التْقََى الْ َمْعانِ فبَِإِذْنِ اللَّه  وَ ل یَعْلَمَ الْمُـْْم نین وَ ل ـیَعْلمََ الَّـذینَ نـافقَُوا    "

 ( 166-7: )آل عمران

أَیْـدیکُمْ وَ رِمـاحکُمُْ ل ـیَعْلَمَ اللَّـهُ       ٍ م نَ الصَّیْد  تنَالهُُیا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا لیَبَْلُوَنَّکمُُ اللَّهُ بِشَیْ"

 ( 94)ما ده:  3 "منَْ یخَافهُُ بِالْغیَْب

در این آیات  تغییر جهـت قبلـه، رویـدادهای جنـگ احـد، و شـکار در حـال احـرام          

 اند که نتی ه آنها حصول علم برای خداوند است هایی برشمرده شدهآزمون

                                                 
ایم مگر برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی کند از آن ک  که به ای که تو بر آن هستی قرارش ندادهو قبله" - 1

  "پیشین خویر بازمی گردد  بدانیم

و آنچه که در روز برخورد دو گروه ]جنگ احد[ به شما رسید، پ  به اجازه خداوند  بود و برای آنکه ]خداوند[  " - 2

   "مومنان را بشناسد و آن کسان که نفاق ورزیدند را بشناسد

هات شما گمان خداوند شما را به هیزت از شکار که در دسترس شما و نیزهاید، بیای کسانی که ایمان آورده" - 3

   "باشد خواهد آزمود، تا خداوند بداند هه کسى در نهان از او بیم دارد
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 (  21: أ)سب 1 "سُلْلَانٍ إِلاَّ ل نَعْلمََ منَ یُْْم نُ بِالاخْ رَةِوَ مَا کَانَ لهَُ عَلیَهْمِْ منّ "

نتی ه و حاصل وسوسه و فریب شیلان آن اسـت  آن دلالت دارد که یه شریفه، برآاین 

 داوند مومنان و تردیدکنندگان را بداند که خ

 ( 31 )محمد: 2 "رِینَ وَنبَْلُوَ أخَبَْارَکمُْوَلنَبَْلُوَنَّکمُْ حتََّى نَعْلَمَ الْمُ َاه د ینَ م نکْمُْ وَالصَّابِ"

ــاذ بیِنَ    " ــیَعْلَمنََّ الْکَ ــدَقُوا وَ لَ ــذ ینَ صَ ــهُ الَّ ــیَعْلَمنََّ اللَّ ــبْل همِْ فَلَ ــنْ قَ ــذ ینَ م  ــا الَّ ــدْ فتََنَّ  3 "وَ لَقَ

 (3)عنکبوت:

هـای الهـی آن اسـت کـه     ها و امتحـان دو آیه فوق بر آن دلالت دارند که نتی ه آزمون

 داوند راستگو و دروغگو، م اهدان و بردباران را بداند و بشناسد خ

 ( 66)انفال:  4 "اَلآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عنَکمُْ وَعَل مَ أَنَّ ف یکمُْ ضَعفْاً"

این آیه به ظاهر خویر بر آن دلالت دارد که خداوند پ  از آنکه مقاومـت یـک در   

ود، دانسـت کـه رزمنـدگان مسـلمان از ایـن      برابر ده را در میدان رزم بر مسلمانان واجب نم ـ

 گونه مقاومت ناتوان هستند، پ  آن حکم را نسخ کرد 

آیات علم حـادف بـه ظـاهر خـویر بـر آن دلالـت دارنـد کـه گـویی خداونـد پـیر            

دانـد و تنهـا پـ  از آزمـایر و امتحـان      ازآزمون و ابتلا ، کردار و سران ام آدمیان را نمـی 

شناسد  بنابر این ظاهر بدوی، علـم بـه عاقبـت آدمیـان     بدان میاست که خداوند خوبان را از 

شـود  شـیخ طوسـی بـا گـذر از ظـاهر بـدوی آیـات علـم حـادف،           برای خداوند پدیدار می

 پردازیم  کند که به بررسی آنها میمی وجوهی را برای توضیح و تفسیر آنها بیان

 

 حصول علم به معناي تحقّق معلوم. 3-1

کردنـد کـه   دیرباز در بیان و توضیح آیات علم حادف بر این معنا تاکید میمفسِّران از 

علم خداوند ازلی و ابدی و فراگیر است و حدوف و حصول علـم در ایـن آیـات بـه معنـای      

                                                 
باره آن در تردید  [ را بر آنان تسلِّلى نبود، جز آنکه کسى را که به آخرت ایمان دارد از کسى که درو ]شیلان" - 1

   "است باز شناسیم

  "هایتان را رسیدگی کنیمآزماییم تا م اهدان و بردباران از شما را بدانیم و گزارشمی گمان شما راو بی" - 2

  "گمان پیشینیان شما را آزمودیم، پ  خداوند راستگویان را بداند و دروغگویان را بداندو بی" - 3

   "اکنون خدا بر شما تخفیف داد و دانست که در شما ناتوانی هست" - 4
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تحق  و وجود معلوم است  شیخ طوسی در تفسیر آیه سی ویکم سوره محمد، ایـن وجـه را   

بـه معنـای آن اسـت کـه جهـاد       " اهدان را بـدانیم آزماییم تا آنکه ممی"کند: هنین بیان می

(  شـیخ طوسـی ایـن    297،ص9ج :1413شیخ طوسی، ) 1شما به حالت تحق  و وجود بدانیم 

 (82، ص2، ج1376طوسی، دهد  )می وجه را به سید مرتضی نیز نسبت

ق ( 311دین وجـه اشـاره نمـود را  ابواسـحاق زجّـاج )م      توان نخستین مفسرِّی که بمی

تا مومنان را بدانـد و کسـانی کـه    "نویسد: عمران میسوره آل166ت  وی در تفسیر آیه دانس

یعنی تا ایمان مومنان به واسله پایداریشان در برابر آنچـه بـر ایشـان     "وزرند را بداندنفاق می

 2آید، آشکار شود  و دورویی منافقان به واسله سستی و نابردباریشان آشکار شـود  پیر می

 ( 488، ص 1، ج1973)زجاج، 

پ  از شیخ طوسی، بسیاری از مفسرِّان این وجه را در تفسیر آیـات علـم حـادف بیـان     

ق (، ابوالفتـوح رازی  548حسن، م اند  از مفسرِّان شیعه، امین الاسلام طبرسی )فضل بنکرده

  3توان نام برد ق ( را می554علی، م )حسین بن

ی دگرگونـه دارد  وی تحققـ  معلـوم را علـم     علامه طباطبایی در توضیح این وجه، بیـان 

 (249، ص13، ج1417نامد  )طباطبایی، فعلی و حضور معلوم نزد خداوند می

دانـد  وی  ق ( این گونه تعبیر را م ازی مشـهور مـی  606عمر، م فخر رازی )محمد بن

: شـود نویسد: اطلاق لفظ علم بر معلوم و قدرت بر مقدور م ازی مشهور است  گفته مـی می

ای که بـه ظـاهر خـویر بـر     این علم فلان ک  است، و منرور معلوم وی است  پ  هر آیه

، 1415)فخـر رازی،   4ت دد )حدوف( علم دلالـت دارد، مـراد از آن حـدوف معلـوم اسـت      

 ( 15، ص 9ج

                                                 
   "حتى نعلم جهادکم موجوداحتى نعلم الم اهدین منکم  " - 1

فقین بفشلهم وَ ل یَعلَْمَ الْمُْْم ن ینَ وَ ل یَعْلَمَ الَّذ ینَ نَافَقوُا، أی لیرهر إیمان المْمنین بثبوتهم على ما نالهم ویرهر نفاق المنا" - 2

   "وقلا الصبر

  (312، ص17، ج 1408، و رازی، 160، ص9، ج1408طبرسی، ) به ترتیب ر ک: - 3

أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور م از مشهور  یقال : هذا علم فلان والمراد معلومه، فکل " - 4

   "آیا یشعر ظاهرها بت دد العلم ، فالمراد ت دد المعلوم
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ای از شـعر  ق ( برای این تعبیر م ازی نمونه1110طاهر تونسی، م عاشور )محمد بنابن

نویسد: علم در ایـن آیـه کنایـه    عمران میسوره آل166وی در تفسیر آیه  کند عربی بیان می

هـا  و پیر آمـدم در حالیکـه نیـزه   "از ظهور و تقرِّر است مانند سخن ایاس که سروده است: 

  منرور وی از دانسـتن تـرس و شـ اعت آن    "میان ما برآمده بود  تا ترسو را از ش اع بدانم

، 4،  ج1984عاشــور، )ابـن  1ران آشــکار شـود  اسـت کـه شـ اعت مــن و ترسـو بـودن دیگ ـ     

 (162ص

شمرد  تعبیـر کنایـه   عاشور حصول علم را کنایه از تحق  معلوم میدر عبارت فوق، ابن

انـد کـه در   به جای م از قابل بررسی و نقد است  ادیبان در تفاوت م از و کنایه هنین گفته

در حالیکـه در م ـاز هنـین نیسـت و     کنایه اراده معنای ملزوم همراه با معنای لازم رواسـت   

کنـد  )ر ک   تنها معنای لازم اراده شده است  ابن عاشور، خـود بـدین تفـاوت تصـریح مـی     

توان در آیات علم حادف، حصـول علـم   ( بر این اساس نمی107، ص4، ج1984عاشور، ابن

 نیست را کنایه از تحق  معلوم دانست، زیرا در این آیات ملزوم )حدوف علم( قلعا مراد 

گیرد که میان حصـول  تعبیر م ازی از تحق  معلوم به حصول علم، از آن رو شکل می

علم و تحق  معلوم ملازمه و پیوستگی است  البته ایـن پیوسـتگی و ملازمـه در علـم الهـی و      

ای که علم خداوند به معلـوم از تحقـ    معلوم آن، آشکار، همیشگی و فراگیر است  به گونه

 کند  ا نمیمعلوم هیچ گاه تخلِّف پید

شـمرد کـه   شیخ طوسی حکمت تعبیر از تحق  معلوم به حصول علم را از این قرار مـی 

گیرد، نه بر پایه علم پیشین خداوند، بنـابراین بایـد   می پاداش و کیفر بر پایه فعل آدمی شکل

طوسـی،  ) 2جهاد جهادگران محق  شـود و وجـود یابـد تـا آنـان شایسـتگی پـاداش را یابنـد         

 ( 297، ص 9، ج1413

یکی از نتایج تحق  و وجود معلوم، متمایز شدن و تشخص عینی آن در جهـان خـارج   

است  بنابراین شیخ طوسی یکی از وجـوه در تفسـیر آیـات علـم حـادف را ایـن گونـه بیـان         

                                                 
یَخلْر بیننا/ لأَعلَْمَ  و العلم هنا کنایا عن الرهور والتقرِّر فی الخارج کقول إیاس بن قبیصا اللا ی: وأقبَْلْتُ والخلَِّیُّ" - 1

   "مَنْ جبََانهُا م ن ش اعها أراد لترهر ش اعتی وجبن الآخرین

   "ان الغرض ان تفعلوا ال هاد فیثیبکم على ذلک، لانکم لاتستحقون الثواز على ما یعلم الله انه یکون" - 2
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شـود   مـی  کند: علم خداوند ازلی و ابدی است، ولی بـه واسـله آزمـایر معلـوم متمـایز     می

، ص 9، ج1413طوسـی،  ) 1خداوند تمایز و تشـخص معلـوم را حصـول علـم نامیـده اسـت       

298 ) 

ل ـنَعْلمََ مَـنْ یُـْْم نُ بِالْـرخَ رَةِ      وَماَ کَانَ لهَُ عَلیَهِْمْ م نْ سُلْلَانٍ إِلَّـا "شیخ طوسی در تفسیر آیه 

آیه آن است که ما شیلان را بـر فریـب    نویسد: معنایمی (21)سبا:  2"م مَّنْ هُوَ م نهَْا ف ی شَک

پذیرد از آن کـ   می دادن و وسوسه آدمیان توانا نساختیم مگر آنکه آن ک  که شیلان را

زند، تمییز دهیم  پ  آن ک  که پیرویر کرد عذاز کنـیم و آن  می که از پیرویر سرباز

دو گـروه بـه علـم تعبیـر     ک  که مخالفتر نمود پاداش دهیم  و خداوند، از تمییز دادن بین 

کرده است  در حالیکه تنها تمییز دادن و جداسازی مراد خداوند است  زیرا عذاز و ثـواز  

شود که کرداری محق  شـود کـه فـرد شایسـتگی آن را پیـدا کنـد        می تنها در صورتی واقع

، 1413 طوسی،) 3ولی علم  خداوند از ازل به احوال آدمیان و آنچه از آنان سرزند، داناست 

 ( 393، ص8ج

گیـرد  پـ    بنابراین تمایز و تشخص خارجی معلوم نیز در پیِ تحق  معلوم شـکل مـی  

ق ( 538عمـر، م  توان این وجه را وجهی مستقل دانست  هر هند زمخشری )محمـود بـن  نمی

سوره توبه، متمایز شدن معلوم را وجهی مستقل بـرای معـانی م ـازی علـم      16در تفسیر آیه 

تـا آنگـاه کـه    "نویسـد:  کنـد  وی مـی  انفال نیز استدلال می 37ر این معنا به آیه شمرد و بمی

معنایر آن است که تا پیـرو   "خداوند جهادگران شما را ندانسته و بردباران را ندانسته است

تـا خداونـد پلیـد را از پـاکیزه جـدا      "را از رویگردان جدا سازیم، همـان گونـه کـه فرمـود:     

اختن، علـم را قـرار داد  زیـرا بـه واسـله علـم جداسـازی شـکل         ، پ  به جای جداس"سازد

 ( 226، ص 1، ج1407)زمخشری،  4 گیرد می

 

                                                 
   "معناه حتى یتمیز المعلوم فی نفسه، لانهم إنما یتمیزون بفعل الایمان" - 1

اش و شیلان را بر آنان هیرگی ندادیم، مگر آنکه آن ک  را که به آخرت ایمان دارد از آن ک  که درباره" - 2

   "شک  دارد، بشناسیم

   "تقدیره إنا لم نمکنه من اغوا هم و وسوستهم إلا لنمیز من یقبل منهم و من یمتنع و یأبى متابعته   " - 3

   "ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین معناه لنمیز التابع من الناکص   " -4
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 حصول علم براي اولیاي خداوند . 3-2

کند که خداوند بندگان شیخ طوسی در تفسیر آیات علم حادف، وجهی دیگر بیان می

آزماید تا اولیای وی م اهدان را بشناسند  و خداونـد از جهـت احتـرام و بزرگداشـت     می را

اولیایر، دانستن اولیای خود را دانستن خـود شـمرده اسـت  شـیخ طوسـی بـرای ایـن وجـه         

( 57)احـزاز:   "إِنِّ الَّـذینَ یُـْذُونَ اللهَ و رَسـولهَ   "آورد: در آیه ای از قرآن کریم نیز میقرینه

 ( 307، ص9، ج1413طوسی، ) 1خداوند به معنای آزار دادن اولیای الهی است  آزار دادن

ق ( در تفسیر آیـات علـم حـادف،    310جریر، م پیر از شیخ طوسی، طبری )محمد بن

این وجه را ترجیح داده و حصول علم برای خداوند را به معنای حصـول علـم بـرای اولیـای     

نویسد: معنای این آیه نـزد مـا هنـین    ره بقره میسو 143یه الهی دانسته است  وی در تفسیر آ

این قبله که تو بر آنی، قرار نـدادیم مگـر آنکـه پیـامبرم و حـزبم و دوسـتانم پیـروان        "است: 

پیامبر را بشناسند  پیامبر و اولیای الهی، حـزز خـدا هسـتند و عـرز آنچـه را پیـروان کسـی        

 (158، ص3، ج2000)طبری،  2دهند دهند، به ریی  آنان نسبت میان ام می

کنـد   سوره توبه بیان می 16پ  از شیخ طوسی نیز زمخشری این وجه را در تفسیر آیه 

 "تا آنگاه که خداوند جهادگران شما را ندانسته و بردباران را ندانسته اسـت "نویسد: وی می

داده و گفته شده: تا پیامبر خدا و مومنان بدانند   خداوند علم آنان را به ذات خودش نسـبت  

 (226، ص 1، ج1407)زمخشری،  3است  زیرا آنان وابستگان و نزدیکان نزد اویند 

کنـد و در جهـت   راغب اصفهانی نیز این وجه را در تفسیر آیات علم حادف ملرح می

اللَّـهُ یَتَـوفََّى الْـأَنفُْ َ    "کند  به بیان راغب، خداونـد در آیـه   تقویت آن به  آیاتی استدلال می

دهـد، در حالیکـه جـان سـتاندن     ( جان ستاندن را به خویشتن نسبت مـی 42)زمر:  "هح ینَ مَوتْ 

( آموزش وحـی را  113)نسا :  "وَ عَلَّمَکَ مَا لمَْ تکَنُْ تَعْلمَُ"کار فرشته مرگ است  و در آیه 

به خود نسبت داده اسـت، در حالیکـه فرشـته وحـی هنـین کـرده اسـت  )راغـب اصـفهانی،          

 ( 332، ص1، ج1999
                                                 

  "معناه ات یعلم أولیا ی الم اهدین منکم و أضافه إلى نفسه تعریما لهم وتشریفا   " -1

  "ی مَنْ یتبع الرسولأما معناه عندنا، فإنه: وما جعلنا القبلا التی کنت علیها إلا لیعلم رَسولی وحزبی وأولیا " -2

وقیل لیعلم رسول الله والمْمنون  و إنما أسند علمهم الى ذاته  "ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین"  -3

    "لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده
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وجه، م ازی عقلی است  بدین بیان که حصول علم به جای آنکه به فاعل حقیقـی   این

 خویر، اولیای الهی، نسبت داده شود  بنابر م از عقلی، به خداوند نسبت داده شده است  

گیرد  نخست آنکه م از در لغت بـر م ـاز در   این وجه از دو جهت مورد نقد قرار می

از معنای حقیقی تا آن زمـان کـه م ـاز در لغـت محتمـل      اسناد اولویت دارد  و پ  از گذر 

 (  118، ص1420باشد، نباید سخن را بر م از عقلی حمل نمود  )الصغیر، 

گیرنـد، بـر ایـن    بنابراین وجه نخست و دیگر وجوهی که بر پایه م از لغوی شکل مـی 

 وجه تقدّم دارند 

سـوره حدیـد    25ه نقد دوم آنکه وجه فوق در برخی آیات علـم حـادف، بـه ویـژه آی ـ    

وَ أَنْزَلنَْا الحَْد یدَ ف یه  بَأْس  شَد ید  وَمنََاف عُ ل لنَّاسِ وَل یَعْلَمَ اللَّـهُ مَـنْ ینَْصُـرُهُ وَ    " کند جریان پیدا نمی

در این آیه حصول علم برای پیامبران، در کنار حصـول علـم بـرای خداونـد      1 "رُسُلهَُ بِالْغیَْبِ

توان حصول علـم بـرای خداونـد را بـه معنـای حصـول علـم بـرای         آمده است  بنابراین نمی

 اولیای الهی دانست  

 

 حصول علم براي آدمیان. 3-3

کنـد آن اسـت کـه    وجه دیگری که شیخ طوسی در تفسیر آیات حدوف علم بیان مـی 

منرور خداوند در این آیات حصول علم برای عموم آدمیان است و به م از حصول علـم را  

داده است  همان گونه که استادی با اینکه به نتی ه آزمایر داناست به دانـر  به خود نسبت 

طوسـی،  )  2شـود یـا نـه    مـی  دهم تا بدانیم هنـین می گوید: این آزمایر را ان اممی آموزان

 ( 307، ص 9ج ،1413

نخستین پژوهشگری که این وجه را در تفسیر آیات علم حادف بیـان نمـود، ابوزکریـا    

گمـان  و بی"نویسد: می وآلـه علیهاللهصلیسوره محمد 31ق ( است  وی در تفسیر آیه 207)م  فرِّا 

و خداونـد بـدون آزمـایر     "آزماییم تـا جهـادگران از شـما و بردبـاران را بـدانیم     شما را می
                                                 

به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاز و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به " - 1
انصاف برخیزند، و آهن را که در آن برات مردم خلرت سخت و سودهایى است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد 

  "کندهه کسى در نهان، او و پیامبرانر را یارت مى
  "المعنى حتى تعلموا أنتم، واضافه إلى نفسه تحسنا کما أن الانسان العالم إذا خولف فی ان النار تحرق الحلب   " -2
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داند  در معنای آیه دو وجه است  نخست آنکه عرز آن گاه کـه بـا   جهادگر و بردبار را می

دهد و آن تردیـد را بـه   گوید با آنکه خود داناست در سخنر تردید قرار مینادان سخن می

دانـد  بـه عنـوان    گوید که گویی خودش نیز نمـی ای سخن میدهد و به گونهخود نسبت می

گویـد: هیـزم و   سوزاند، گوینده دانـا بـه وی مـی   پندارد که هیزم آتر را مینمونه نادانی می

سوزاند  ایـن وجهـی آشـکار در    م که کدامیک دیگری را میآوریم تا بدانیآتشی فراهم می

 ( 360، ص2، ج1955)الفرا ،  1 تفسیر این آیه است 

نویسـد: هـدف از ایـن گونـه     کند و در ادامه مـی زی این وجه را از فرِّا  نقل میفخر را

و مـا یـا شـما بـر     "خویی و همراهی در سخن است، ماننـد سـخن خداونـد:    سخن گفتن، نرم

( که خداوند سخنی را که تردیدآمیز است به خود نسبت داده است 24)سبا: "تیمهدایت هس

، 4،  ج1415)فخـر رازی،   2خـویی پیشـه کنـد و بـا مخاطبـان همراهـی کنـد        تا در سخن نرم

 ( 95ص

این وجه نیز م از در اسناد )م از عقلی( است  حصـول علـم بـرای عمـوم آدمیـان بـه       

   م از به خداوند نسبت داده شده است

کند که با آنچه گفته سوره بقره، دو وجه دیگر بیان می 143شیخ طوسی در تفسیر آیه 

دهد  به بیـان سـید   شد همسو هستند  وجه نخست را به استاد خویر، سید مرتضی نسبت می

مرتضی، هدف از آزمون الهی آن است که خداوند و دیگران به کردار آدمی دانا شوند، بـر  

الهی بر آزمون آدمی متوقف نیست  ولی م مـوع دانـر خداونـد و    این اساس هر هند علم 

شود  از این روی خداوند دانر خـویر  می دیگران پ  از آزمون و عملکرد آدمی حاصل

   3را نیز بر کردار آدمی متوقف نموده است 

                                                 
هان  أحدهما وَ لنََبلْوَُنَّکُمْ حَتَّى نَعلَْمَ المُْ اه د ینَ م نْکُمْ وَ الصَّابِرِینَ، و هو یعلم الم اهد والصابر بغیر ابتلا ، ففیه وج" -1

   "عرز تشترط لل اهل إِذَا کلمته بشبه هذََا شرطًا تُسنده إلى أنفسها وهی عالما ومخرج الکلام کأنه لمن لا یعلم   أن ال

فأضاف  "وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعلََى هدًُت"و الغرض من هذا ال ن  من الکلام : الاستمالا والرف  فی الخلاز ، کقوله: " -2

  "إِلاَّ ل نَعْلَمَ"نفسه ترقیقاً للخلاز ورفقاً بالمخاطب ، فکذا قوله: الکلام الموهم للشک إلى 

و کان علی بن الحسین المرتضى الموسوی یقول فی مثل ذلک وجها ملیحا وهو ان قال: قوله لنعلم یقتضی حقیقا " -3

  "ان یعلم هو وغیره ولا یحصل علمه مع علم غیره إلا بعد حصول الاتباع
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 وجه دوم بـدین بیـان اسـت کـه خداونـد از ازل داناسـت، ولـی برخـی آدمیـان هنـین          

آزمایـد تـا هنـین    می کند  خدامی خداوند پ  از وجود معلوم بدان علم پیدا پندارند کهمی

داند  بنابراین آزمون و اختبـار الهـی بـرای حصـول علـم هنـین       می کسان بدانند که خداوند

 ( 8، ص2، ج1413طوسی، ) 1کسان است، نه حصول علم برای خداوند 

شـود کـه خداونـد،    ین معنا منتهی مـی این دو وجه قابل پذیرش نیستند  وجه نخست بد

دانستن آدمیـان را در کنـار و در رتبـه دانسـتن خـویر در سـاختار فعلـی واحـدی همچـون          

قرار داده است  و وجه دوم نیز مستلزم آن است که خداوند بر پایه اعتقاد  "یعلم"یا   "نعلم"

به دور و پیراسته  نادرست برخی از آدمیان سخن گفته باشد  و سخن خداوند از هر دو نتی ه

 است 

 

 

 استعاره در حدوثِ علم. 3-4

کنـد، از ایـن قـرار    وجه دیگری که شیخ طوسی در تفسیر آیات علم حـادف بیـان مـی   

خواهـد آنـان را بیازمایـد     مـی  کنـد کـه گـویی   می ای با آدمیان رفتاراست: خداوند به گونه

بنابراین تنها صورت و ظاهر رفتار خداوند مانند رفتار آزمونگری است که در پـیِ آزمـون و   

تـا خداونـد آن کسـان را کـه     "نویسـد:  عمران میآل 141داند  وی در تفسیر آیه امتحان می

ن آشـکار شـده اسـت     بدانچه که از بردباری آنان در جهاد با دشمنا "ایمان آورده اند، بداند

خواهـد آنـان را   این آیه بدان معناست که خداوند بـا مومنـان رفتـاری ماننـد کسـی کـه مـی       

 ( 601، ص2، ج1413طوسی، ) 2کند بشناسد، رفتار می

شیخ طوسی در تفسیر آیه صد و ههل وسوم سوره بقره، این وجـه را بـه ابـن الاخشـاد     

، 141طوسـی،  دهـد  ) مـی  ق ( نسبت386ی، عیسق ( و رمانی )علی بن326علی، م )احمد بن

 ( 8، ص 2ج

                                                 
   "وهو ان یعلموا انا نعلم، لانه کان منهم من یعتقد ان الله لایعلم الشئ حتى یکون و فیه قول خام " -1

لیعلم الله الذین آمنوا، بما یرهر من صبرهم على جهاد عدوهم أی یعاملهم معاملا من یرید أن یعرفهم الله بهذه " -2

   "الحال
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ای کنـد و آن را گونـه  سوره بقـره ایـن وجـه را بیـان مـی      124فخر رازی در تفسیر آیه 

نویسد: خداوند تکلیف خویر را بلا  )امتحان( نامیده است  زیرا این داند  وی میم از می

دهـد هـون حـال    ان روی مـی گونه کردارها از سوی ما بـه جهـت آزمـون و ت ربـه و امتح ـ    

دانیم  و هون این گونه رفتار در عرف ما  بسیار است، رواسـت کـه خداونـد    دیگران را نمی

فرمان و بازداشت خـویر را بـه م ـاز هنـین توصـیف کنـد  حقیقـت امتحـان و ت ربـه بـر           

)فخـر   1دانـد  خداوند جریان ندارد  زیرا وی همه معلومات را بـه تفصـیل از ازل تـا ابـد مـی     

 ( 32، ص4، ج1415رازی، 

فخر رازی در بیـان دیگـری، ایـن وجـه را در تفسـیر آیـاتی کـه شـک و تردیـد را بـه           

نویسـد: وارد  سـوره انفـال مـی    29کنـد  وی در تفسـیر آیـه    دهند، بیان میخداوند نسبت می

نمودن شرط در حکم تنها برای کسی رواست که نسبت به پایان کارهـا نـادان باشـد، و ایـن     

 این گفتن شایسته خداوند نیست  مگر آنکه خداوند با بندگان ماننـد تردیدکننـده  گونه سخ

آزمـاییم تـا   گمـان شـما را مـی   و بـی "کنـد  و همـین گونـه اسـت سـخن خداونـد:       رفتار می

  ( 123، ص15، ج1415)فخر رازی،  2 "جهادگران از شما و بردباران را بدانیم

انـد، هـر گـاه    در تعریف استعاره به کنایه گفتـه این وجه، استعاره به کنایه است  ادیبان 

 3به ذکر شود، سخن بر گونه استعاره به کنایـه اسـت   های مشبَّهمشبَّه همراه با یکی از ویژگی

در این وجه از تفسیر آیات علمِ حادف، رفتار خداوند با آدمیان به رفتار آدمیان بـا یکـدیگر   

ر آدمیان با یکدیگر، روش امتحـان و آزمـون   های بارز رفتاتشبیه شده است، یکی از ویژگی

برای حصول علم و آگاهی است  در جهت آن تشبیه پنهان، ایـن مشخصـه رفتـار انسـانی بـه      

 خداوند نسبت داده شده است   

 

 نگرشی  تطبیقی بین وجوه تفسیريِ آیات علم حادث. 4

اق از ظـاهر  هنانکه گذشت، مفسِّران و متکلِّمان همه ذاهب و مکاتب اسـلامی، بـه اتف ـ  

کننـد   کننـد و وجـوهی را در تفسـیر ایـن دسـت آیـات پیشـنهاد مـی        آیات حادف گذر مـی 

                                                 
  "منا على جها البلوت والت ربا والمحنا   أنه تعالى وصف تکلیفه إیاه ببلوت توسعاً لأن مثل هذا یکون " -1

  "إدخال الشرط فی الحکم إنما یحسن فی ح  من کان جاهلاً بعواقب الأمور ، وذلک لا یلی  بالله تعالى   " -2

  37، ص1، ج1411ر ک  تفتازانی،  - 3
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گمان مبانی کلامی این پژوهشگران در طرح یا ترجیح این وجـوه بـ  تاثیرگـذار اسـت      بی

مسلک به وجوهی گرایر بیشتری دارند که با اصل عدل الهـی، اصـل اختیـار    مفسِّران عدلی

ای عقلانی و خردمندانـه بهـره ببـرد     عقلی سازگارتر باشد و از پشتوانهآدمی، و حسن و قبح 

مسلک، وجه نخست )حصول علم به معنای تحق  معلـوم(  بر این اساس، بیشتر مفسران عدلی

 اند  را در صدر وجوه تفسیری آیات حادف برشمرده

مسـلکان در تفسـیر آیـات حـادف بـه وجـوهی       در طرف مقابل، جبرگرایـان و اشـعری  

مفسِّـر ایـن   رایر دارند که پایه و اساس فلسفی یـا کلامـی نداشـته باشـد  هنانکـه بـزرگ      گ

پـذیرد، وجـه   کند و میجریر طبری تنها وجهی که در تفسیر آیات حادف بیان میگروه، ابن

 دوم )حصول علم برای اولیای خدا( است 

لـرح  مسـلک گـاه وجـوهی در تفسـیر آیـات حـادف م      از این گذشته، مفسِّران جبـری 

کنند که با مبانی عدل و حسن و قبح عقلی به طور کامل ناسازگار است  ابواسحاق ثعلبی می

انـد:  نویسـد: اهـل معـانی گفتـه    سوره بقره می 143ق ( در تفسیر آیه 427محمد، م )احمد بن

دانستیم هه کسـی از  معنای آیه هنین است که تغییر قبله تنها بدین جهت بود که ما پیشتر می

گـردد  گـویی کـه در علـم خداونـد سـبقت       کند و هه کسی به کفر بـازمی ر پیروی میپیامب

شـود  و گـاه   گرفته است که تغییر قبله موجب هدایت برخـی و گمراهـی برخـی دیگـر مـی     

 ( 9، ص2، ج1422)ثعلبی،  1نهد عرز فعل مضارع را به جای ماضی می

هـارهوز فکـری جبرگرایـان    دهد، تنها بـا ه سخنانی که ثعلبی به اهل معانی نسبت می

ســازگار اســت  بنــابراین ســخنان، هــدایت و گمراهــی آدمیــان پیــرویِ علــم الهــی اســت، و 

هایی مانند تغییر قبله تنها بـرای آن اسـت کـه بنـابر آنچـه خداونـد خواسـته و دانسـته         آزمون

 یافتگان هدایت یابند و گمراهان گمراه شوند  بنابراین سـخنان علـم در آیـات   است، هدایت

مورد بحث، دیگر حادف نیست  بلکه قـدیم و ازلـی اسـت  ولـی پیامـد نـاگوار ایـن دسـت         

سخنان اعتقاد به جبر است  زیرا بر پایه این سخنان، هدایت یافتن و گمراه شدن آدمیان نه بر 

گیـرد   اساس اختیار و انتخاز آنان  بلکه بر اساس و پیرو علم ساب  و ازلی الهـی شـکل مـی   

                                                 
ینَْقلَ بُ علَى عَق بیَْه  کأنِّه سب  ذلک فی علمه إنِّ تحویل القبلا قال أهل المعانی: معناه إلِّا لعلمنا مَنْ یتََّبِعُ الرَّسُولَ م مَّنْ " -1

  "سبب هدایا قوم وضلالا آخرین
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مسـلکان  نی در تفسیر آیات علم حادف، بنابر مبانی کلامـی تفسـیر عـدلی   گمان هنین سخبی

 پذیرفته نخواهد بود  

 

 داوري بین وجوه تفسیري. 5

با توجه بدانچه گفته شد برترین وجوه در تفسیر آیات علم حادف، همانا وجه نخسـت  

است که حصول علم در این آیات بـه معنـای تحقـ  معلـوم اسـت  گذشـته از اینکـه بیشـتر         

مفسِّران در مکاتب و مذاهب مختلف در تفسیر آیات علم حادف، این وجـه را بـین تـرجیح    

 توان بیان کرد  وجه میاند  سه دلیل بر رجحان این داده

نخست آنکه این وجه با مبانی و مباحث کلامی، سازگاری کامل دارد  علـم خداونـد،   

صفت ذاتی خداوند است و بنابراین زمانمند نیست  ولی تعل  این علم به معلـوم خـارجی یـا    

شود  بر این اسـاس اسـت کـه حـدوف علـم در      همان تحق  عینی معلوم در زمان حادف می

م حادف را در واقع باید به معنای تعل  علم الهـی بـه معلـوم حـادف دانسـت  شـیخ       آیات عل

طوسی، علم خداوند ازلی است ولی معلوم حادف است  و هون معلوم حـادف اسـت، تعلـ     

علم الهی بدان در ازل صحیح نیست، در ازل معلوم حادف وجود نداشته تا علم بـدان متعلـ    

 گیرد می ه معلومات پدیده ایست که در زمان شکلشود  بر این اساس تعل  علم الهی ب

نویسـد: خداونـد گویـد:    مـی شیخ طوسی در اینباره در تفسیر آیه سوم سوره عنکبـوت  

، با اینکه این فعل برای آینده است، حال آنکه خداوند از ازل دانا بوده است  "داندمی پ "

ه( است  پ  توصیف بدان تنهـا در  )این گونه سخن( از آن روست که معلوم، حادف )پدید

دانست که ایـن  می آینده صحیح خواهد بود  روا و درست نیست که بگوییم خداوند در ازل

 ای( شـکل شود  هون معنای صفت )تعل  علم به معلوم( به حـادثی )پدیـده  می معلوم حادف

 ( 187، ص8، ج1413طوسی، ) 1گیرد می

سـخنی اسـت کـه مفسـرِّان در تفسـیر آیـاتی بیـان        بر رجحـان وجـه نخسـت    وم دلیل د

 اند که به ظاهر بدوی خویر بر نفی علم از خداوند دلالت دارند:کرده

                                                 
   "   مع أنه للاستقبال و اللَّه تعالى علیم فیما لم یزل، لحدوف المعلوم "فلیعلمن"و انما قال " -1
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 1 "أَمْ حَس بتْمُْ أَنْ تَدْخُلُوا الْ نََّاَ وَلَمَّا یَعْلمَِ اللَّـهُ الَّـذ ینَ جَاهَـدُوا م ـنکْمُْ وَیَعْلَـمَ الصَّـابِرِینَ      "

 ( 142عمران: )آل

 ( 18)یون :  2 "تنُبَِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لایَعْلمَُ ف ی السَّمَاوَات  وَ لا ف ی الْأَرْضِقُلْ أَ"

اند  شیخ طوسی مفسِّران، به اتفاق، نفی علم در این آیات را به معنای نفی معلوم دانسته

ایـد کـه بـه بهشـت وارد     نویسد: معنای آیه آن است که )آیا پنداشتهدر تفسیر آیه نخست می

اید و خداوند جهاد شما را ندانسـته اسـت  بنـابراین بـه     شوید و حال آنکه( هنوز جهاد نکرده

جای نفی معلوم )جهاد(، علم نفی شده است  از آن روی که هرگاه جهاد ان ام شـود، خـدا   

داند که ان ام شده است  و نفی علم خداوند )در این مقام از نفی معلوم( رساتر و مختصـرتر  

 ( 181، ص5، ج1413 طوسی،) 3است 

دهیـد کـه آن   می آیا به خدا خبری"نویسد: و سخن خدا که وی در تفسیر آیه دوم می

دهیـد کـه   می فرمان خدا به پیامبرش است که به مشرکان بگوید آیا به خدا خبر "داندنمی را

دانسـت  مـی  ها نیکوست و آنها شفیع هستند! اگر این خبر صحیح بود خدا آن راپرستر بت

و حال که علم خداوند بدین باور نفی شده، معلـوم )حسـن عبـادت بـت و شـفیع بـودن آن(       

 ( 349، ص5ج ،1413طوسی، ) 4منتفی است 

( نیـز همـین سـخن را    33)رعد،  5"أمْ تنُبَِّئُونهَُ بِمَا لایَعْلمَُ ف ی الارْضِ"شیخ در تفسیر آیه 

 ( 253، ص6، ج1413طوسی،  :کند  )ر کمی تکرار

عمـران عـدم علـم را بـه معنـای عـدم معلـوم        سوره آل 142زمخشری نیز در تفسیر آیه 

و هنـوز  "نویسـد:  دانـد  وی مـی  شمرد و ایـن گونـه م ـازگویی را رایـج و متعـارف مـی      می

  اید  زیرا علم به معلوم تعلِّبدان معناست که هنوز جهاد نکرده "خداوند جهادتان را ندانسته

                                                 
   "را بداند و بردباران را نداند آیا پنداشتید که به بهشت وارد شوید، حال آنکه خدا م اهدان از شما" -1

   "داندها و نه در زمین آن را نمیدهید که نه در آسمانمی آیا به خداوند بدان خبر" - 2

  نفی العلم لنفی المعلوم، لأنه متى کان علم اللَّه انه و المعنى و لما ی اهدوا و یعلم اللَّه ذلک منکم ف ا  م ی" - 3

  "أوجزکا ن و کان ابلغ و 

امر منه تعالى لنبیه ان یقول لهم على وجه الالزام اتخبرون الله بما لایعلم من حسن  "اتنبئون الله بمالا یعلم"و قوله: " - 4

  "عبادة الاوثان وکونها شافعا لان ذلک لو کان صحیحا لکان الله به عالما ولما نفى العلم بذلک نفی المعلوم

  "دانددهید که در زمین آن را نمیمی آیا به خداوند بدان خبر" - 5
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گیرد، پ  نفی علم جای نفی متعل  آن نشسته اسـت، زیـرا معلـوم بـه نفـی علـم، منتفـی        می

داند  و منرور وی آن است که در آن است  هنانکه کسی گوید: خداوند در فلانی خیر نمی

 (448، ص1، ج1407)زمخشری،  1فرد خیری نیست تا خداوند آن را بداند 

ا وجهی که مفسرِّان مکاتب و مذاهب مختلف در جست ویی فراگیر هنین یافتم که تنه

اند، آن است که نفی علم را بـه معنـای عـدم    در تفسیر آیات نفی علم از خداوند، بیان کرده

معلوم بشمارند  بر این اساس، در آیات نریر، یعنی آیات علمِ حادف نیز علم به معنای معلوم 

 و حدوف علم به معنای تحق  معلوم است 

حان وجه نخست، روایاتی است که در تایید آن در کتب تفسیر اثـری  دلیل سوم بر رج

نقل شده است  در تفسیر منسوز به امـام حسـن عسـکری آمـده اسـت کـه آن حضـرت در        

کند را از آن ک  آن ک  که از پیامبر پیروی میتا ":  یدفرماسوره بقره می 143تفسیر آیه 

نـا کـه ایـن )پیـروی و رویگردانـی( را      بـدین مع  "گـردد  بـدانیم  که به پیشین خویر بـازمی 

 دانستیم که موجود خواهد شد موجود بدانیم، پ  از آنکه می

در این سخن، حصول علم برای خداوند به معنای تعل  علم الهـی بـه معلـوم موجـود و     

 (495، ص1409)منسوز به امام حسن عسکری،  2تحقق  یافته دانسته شده است 

نیـز نقـل شـده اسـت      السـلام علیهعلم حادف، از امام علیهنانکه گذشت، در تفسیر آیات 

عباس نیز نقل شده است که در تفسیر آیـه  اند  از عبدالله بندهؤیت شمرکه علم را به معنای ر

تـا خداونـد بدانـد، یعنـی تـا      "سوره ما ده، علم خداوند را به معنای رؤیت دانسته اسـت    94

 ( 101، ص1، ج1412)فیروزآبادی،   3 "داردخداوند ببیند هه کسی در پنهانی از وی بیم 

این سخنان نیز با وجه نخست همسویی کامل دارد  دیدن و شنیدن دربـاره خداونـد بـه    

عبـاس  معنای تعلق  علم خداوند به مر ی و مسموع خارجی اسـت  بنـابراین امـام علـی و ابـن     

 دانسته است   حدوف علم برای خداوند را به معنای تعل  علم خداوند به معلوم خارجی

                                                 
    "ولما یعلم الله بمعنى ولما ت اهدوا لأن العلم متعل  بالمعلوم فنزل نفی العلم منزلا نفی متعلقا لأنه منتف بانتفا ه   " - 1

حدیث را    این"لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه، إلا لنعلم ذلک منه موجودا بعد أن علمناه سیوجد" - 2

 نقل کرده است  45، ص1شیخ طبرسی نیز در کتاز الاحت اج، ج

  "ل یَعلَْمَ اللهُ، لکَی یرت الله مَن یخََافهُُ بِالْغَیْبِ" - 3
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عبـاس نقـل   ، و از ابنعلیهماالسلام از تفسیر منسوز به امام علی و امام عسکریاز آنچه که 

آید که تفسیر علم به معلوم در تفسیرآیات علم حادف مورد توجه پیشـوایان  شد به دست می

 دینی و پیشگامان عرصه تفسیر قرآن نیز بوده است 

 

 گیري نتیجه

ر خویر بر آن دلالت دارد که علم خداوند پ  از آزمـون و  آیات علم حادف به ظاه

شود  شیخ طوسی پ  از گـذر از ایـن ظـاهر، وجـوهی را در تفسـیر ایـن       امتحان پدیدار می

 کند  این وجوه در ههار عنوان بیان شد آیات بیان می

دوف علم درباره خداوند به معنای تحقِّ  خـارجی معلـوم اسـت  وجـه     نکه حآنخست 

آن است که خداوند حدوف علم برای اولیای خـویر، یـا عمـوم آدمیـان را بـه       دوم و سوم

خویشتن نسبت داده است  وجه ههارم آن است که خداوند رفتار خـویر بـا آدمیـان را بـه     

رفتار آنان در آزمودن یکدیگر تشبیه نموده است  و البته مبانی کلامی مفسِّـران و متکِّلمـان،   

ایان، در طرح و ترجیح وجـوه تفسـیری آیـات  علـمِ حـادف      مسلکان و جبرگربه ویژه عدلی

یابی و بررسـی ادبـی و کلامـی ایـن ههـار وجـه، بـدین نتی ـه         تاثیرگذار است  پ  از ریشه

توان دست یافت که وجه نخست بـر دیگـر وجـوه برتـری دارد و در عمـوم آیـات علـم        می

الهی بـه معلـومِ حـادف و    حادف، پدیدار شدن علم خداوند به معنای تعل  علم ازلی و قدیم 

  تحق  خارجی آن است

 

 :منابع
  قرآن كریم -

  قـاهره:  الفصل فی الملل و النحل و الاهووا  م(  1964احمد اندلسـی  ) ابن حزم، علی بن -

 مکتبا الخان ی 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من م ( 1984ابن عاشور، طاهر بن محمد  ) -

  )التحریر و التنویر(  تون : الدار التونسیا تفسیر الکتاب المجید

ــى، )    - ــین بــن عل ــوح رازی، حس روض الجنووان و روا الجنووان فووى   ق ( 1408ابوالفت

 ، مشهد: بنیاد پژوهشهات اسلامى آستان قدس رضوت تفسیرالقرآن
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 ، قاهره: مکتبا الخان ی مجاز القرآنق ( 1381المثنی تیمی بصری  )ابوعبیده، معمر بن -

  مقالات الاسلامیین و اخوتلا  المصولین  ق ( 1426  )اسماعیلعلی بن ابوالحسناشعری،  -

 بیروت: المکتبا العصریا 

  16، م له کلام اسلامی، شالحکم و اتهاماتهشام بنش (،  1375ترابی، اکبر، )  -

 ، بیروت: دارالفکر مختصر المعانیق ( 1411تفتازانی، سعدالدین، ) -

تحقیـ    .الکشف و البیان عن تفسیر القورآن ق ( 1422محمـد  ) ثعلبی، ابواسحاق احمد بن -

 عاشور  بیروت: دار احیا  التراف ابن

، مصـر: دانشـکده   تفسویر الرابوا الاهوفهانی   م ( 1999محمد  )راغب اصفهانی، حسین بن -

 الآداز )ادبیات( دانشگاه طنلنا 

تحقیـ  د  عبـدال لیل عبـده     .ی القورآن و ععرابوه  معانم ( 1973)زجّاج، إبراهیم بن السری   -

 شلبی، بیروت: منشورات المکتبا العصریا 

  قاهره: ملبعا الکشا  عن حقائق بوامض التنزیلق ( 1407زمخشری، محمود بن عمرو ) -

 العامره 

  62، م له رسالا الثقلین، شالحکمدفاع عن هشام بنق (، 1430الدوخی، یحیی، ) -

   بیروت: دارالکتب العلمیا شرا المواقفق (، 1419جرجانی، علی بن محمد، ) -

 ، تهران: موسسه الصادق ةالشافی فی الامامق ( 1410سید مرتضی، علی بن الحسین، ) -

  مجاز القرآن خصائصوه الفنیوة و بلابتوه العربیوة    ق ( 1420الصغیر، محمدحسین علی  ) -

 : دار المْرخ العربى بیروت

،  تحقیـ : احمـد   الجامع لاحکام القورآن الکوریم  ق ( 1384الدین محمـد  ) قرطبی، شم  -

 البردونی   قاهره: دارالکتب المصریا 

قـم: جامعـه مدرسـین      المیزان فی تفسیر القورآن ق ( 1417طباطبایی، سید محمد حسین  ) -

 حوزه علمیه 

، بیــروت: مجمووع البیووان فووی تفسوویر القوورآنق (، 1408طبرســی، الفضــل بــن الحســن،) -

 دارالمعرفا 

تحقیـ : احمـد شـاکر      .جامع البیان فی تفسیر القورآن م ( 2000جریـر  ) طبری، محمد بن -

 بیروت:  موسسه الرسالا 
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  تحقیـ : احمـد حبیـب    التبیان الجامع لعلوم القورآن ق ( 1413طوسی، محمد بن حسن  ) -

 دار احیا  التراف العربى : بیروت قصیر 

  تحقیـ : محمّـد رضـا انصـارت     العدّة فى اهول الفقهش ( 1376  )ـــــــــــــــــــــــــــــ   -

 قمى   قم: هاپخانه ستاره 

  تحقیـ : سـیدمحمدباقر ابلحـی     تفسیر القرآنق (، 1409)منسوز به امام حسن( عسکری، ) -

 قم: مدرسه امام مهدی  

اف بیروت: دار احیـا  التـر  ، )تفسیر کبیر( مفاتیح الغیاق ( 1415فخررازت، محمد بن عمر  ) -

 العربى 

  تحقی : أحمد یوسف ن اتی و محمد معانی القرآنم ( 1955فرِّا ، أبو زکریا یحیى بن زیاد  ) -

 علی الن ار  قاهره: دار الکتب 

  بیـروت:  تنویر المقباس من تفسیر ابون عبواس  ق ( 1412یعقوز  )فیروزآبادی، محمدبن -

 دارالکتب العلمیا 

 تهران: انتشارات اسلامیه  ،الکافی  ش (1362یعقوز، )کلینی، محمد بن -

تهـران: موسسـه   ، شرا الاهول من الکوافی   ش (1360زی، محمـدابراهیم، ) ملاصدرا شیرا -

   ملالعات و تحقیقات فرهنگی
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Abstract 

One of the most important issues in Islamic philosophy and theology is the 

Divine Knowledge. Knowledge is one the essential attributes of God which 

comprises the entire datum absolutely and without any conditions. 

Numerous verses of the Qur’an address the issue of Divine Knowledge, its 

extent and qualifications. Of these verses are those which suspend the 

knowledge of Allah to attainment of a condition or occurrence of a situation. 

In these instances, employing interpretational devices, the exegete of the 

Qur’an should propose an interpretation consistent with the doctrinal 

principles, while not confining him to the literal meaning of the verses. 

The Shiite theologians and exegetes, based on the rational and traditional 

arguments, have declared their views on these verses. Among these scholars, 

Shaykh Tusi is an important personality. He is the head of the Shiite 

community at his time, a great jurisprudent, theologian and exegete of the 

Qur’an. It is no exaggeration to say that he is a leading personality in 

theology and exegesis. In his masterpiece, al- Tebyan exegesis, he interprets 

the verses on the mentioned issue in complete consistency with theological 

principles. Addressing the issue, he proposes possible interpretations, which 

can be studied in four categories. Among these alternatives, identifying the 

achievement of knowledge as realization of the datum is the most eminent 

one. Considering Shaykh Tusi’s commentaries of these verses, especially 

those in literal contradiction with theological principles, is a good model 

example for all the scholars in this field.  
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Interpretation of the verses on Temporal Knowledge. 
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